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Abstract

Purpose: The purpose of this study was to recognize the characteristics of the exile of the opponents of the 
triple policies of of the Conscription, the Unity of Clothes and the Unveiling during the first Pahlavi era, 
including the choice of the exile place of exile and the recognition of the social groups of the exiles.

 Method and Research Design: This research is based on a descriptive-analytical method and with the help 
of archival documents and archival sources.

Findings and Conclusions: During the first Pahlavi era, the criteria of differences in climate, religion and 
beliefs and the type of exile activity were considered for the choice of exile. But in the case of exiles who 
oppose the Conscription, the union of clothing and the Unveiling, these criteria have not been observed. 
This kind of exile has a punitive and warning aspect. Its duration was short, and exile with exile remorse 
ends. Journalists, Communist Activists, landlords, tribes and nomads accepted the Unity of Clothes and 
the Unveiling. The unity of clothing and the Unveiling was not a problem for the tribes during this period, 
But it was the local people's problem, especially the inhabitants of the religious cities, and for this reason 
the most exiles were from the cities of Khorasan, Qom, Yazd and Kerman. The results of this research 
Demonstrates that the reaction of opponents to the policies of modernization towards exile does not show 
the same pattern; some of the popular groups ended their exile by writing a reprimand, But there is no sign 
of remorse among the exiled clerics who were "imprisoned in exile" during the reaction to the the Unity 
of Clothes in Tehran. The analysis of the content of these people's exiled writings, in the form of poetry, 
prose and memorials on the walls of the Prison of the remaining palaces, tells about the comparison of their 
prison with the prison of Imam Musa bin Ja'far, and there is no sign of regret from their actions. Finally, 
it can be concluded that the government, using the means of exile, was able to pursue these policies and, 
therefore, the deportation tools were effective in implementing these policies, in contrast to the exile of the 
tribes and nomads. 
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چکیده

هدف: شناخت ویژگی های تبعید مخالفان سیاست های سه گانۀ نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دورۀ 

پهلوی اول شامل انتخاب محل تبعیدگاه، مدت تبعید، و شناخت گروه های اجتماعی تبعیدیان.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی 

تنظیم شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در دورۀ پهلوی اول برای انتخاب تبعیدگاه معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید، و شغل 

تبعیدی مدنظر بوده است؛ ولی دربارۀ تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه و کشف حجاب این معیارها 

رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه جنبۀ تنبیهی و تنبّهی داشت. مدت زمان آن کوتاه بود و 

با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید به پایان می رسید. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد 

البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. در این دوره اتحاد البسه و کشف حجاب مسئلۀ عشایر نبود تا با آن مقابله کنند؛ 

ولی مسئلۀ مردم محلی بود و بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، 

یزد و کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واکنش مخالفان سیاست های نوسازی در قبال تبعید، 

رویۀ یکسانی را نشان نمی دهد. برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی 

در بین روحانیون تبعیدی که در جریان واکنش به اتحاد البسه در تهران »حبس در تبعید« شده بودند نشانه ای 

از ندامت دیده نمی شود. تحلیل محتوای تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای 

زندان قصر باقی مانده است از قیاس زندان آن ها با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از تأسف از 

عملکرد در این تبعیدنوشته ها دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که حکومت با استفاده از 

ابزار تبعید توانست که این سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و ازاین جهت ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها 

برخلاف تبعید ایلات و عشایر کارآمد بود.

کلیدواژه ها: تبعید؛ رضاشاه؛ تبعیدگاه؛ قانون نظام اجباری؛ اتحاد البسه؛ کشف حجاب؛ مخالفان سیاسی.
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1. مقدمه
ازنظر حقوقی کیفر تبعید مجازاتی میانه است؛ چون ویژگی های کیفر حبس )سالب آزادی( 
را ندارد و فقط کاهندۀ آزادی است. در این کیفر با کنترل تبعیدی در تبعیدگاه، او از گردونۀ 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی خارج می شود و هدف حکومت که کنترل اعمال و رفتار 
تبعیدی است محقق می شود؛ ضمن آنکه تبعات منفی کیفر قتل و حبس نیز در کیفر تبعید 
کمتر است؛ بدین لحاظ است که از تبعید زیاد استفاده شده است. حکومت های استبدادی 
از حذف فیزیکی مخالفان )قتل( به عنوان بهترین راهکار برای غلبه بر آنان سود می جویند؛ 
ولی حکومت های دیکتاتوری ای که ظواهری از دموکراسی مانند مجلس و قانون را دارا 

هستند مخالفان را نه با حذف فیزیکی بلکه با تبعید از گردونۀ قدرت خارج می کنند.
اجرای سیاست های اصلاحاتْ از بالایِ حکومتِ رضاشاه، واکنش بعضی از گروه ها را 
برانگیخت. سیاست اسکان و نیز تبعید عشایر متمرّد، تبعید ملّاکان و تصرف زمین های آنان 
و نیز تبعید کمونیست ها، شامل گروه های محدودی از مردم می شد؛ ولی حکومت با اجرای 
سیاست های اصلاحی سه گانۀ قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب همۀ مردم 
کشور را درگیر اصلاحات از بالایِ خود کرد. کشاورزی خرده مالکی در کشور مبتنی بر 
کار فرزندان ذکور در مزارع بود و با قانون نظام اجباری این افراد به یک باره از خانواده 
جدا می شدند و معیشت خانواده با مشکل مواجه می شد؛ بنابراین کشاورزان به اجرای این 
سیاست واکنش نشان دادند. هم چنین اتحاد البسه برای جامعه ای که درگیر اقتصاد و تأمین 
معاش خود بود نتیجه ای جز اصلاح ظاهر اجتماع و واکنش مردم به این قانون را دربر 
نداشت. جامعۀ مذهبی که به پوشش زنان خود حساس بود به یک باره با اصلاحی مواجه 
شد که تحمل آن برایش گران آمد؛ بنابراین از هر راهی واکنش خود را نشان داد. حکومت 
برای پیشبرد اصلاحات خود و کنترل جامعه، مجازات تبعید را برای تنبیه مخالفان برگزید. 
حکومت درقبال واکنش مخالفان این سیاست ها، به هدف دورکردن آن ها از شهرشان به 
تبعید آنان روی آورد. این پژوهش به دنبال شناخت مؤلفه های تبعید مخالفان سیاست های 
اصلاحی سه گانۀ دورۀ رضاشاه ازنظر نوع تبعیدگاه افراد، گروه اجتماعی تبعیدیان، و نیز 
مدت زمان تبعید آنان است و درپی پاسخگویی به این پرسش است که آیا تبعید ابزاری 

مناسب برای حکومت در اجرای سیاست های اصلاحی سه گانه بوده است؟
در این پژوهش ضمن تشریح این سیاست ها به بررسی و تحلیل تبعیدیان سیاست های 

نوسازی پرداخته می شود.

سیدمحمود سادات بیدگلی 
رضا بیگدلو 
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2. تبعیدیان قانون نظام اجباری
اولین تصادم حکومت رضاشاه با برخی از مردم بر سر تصویب و اجرای قانون نظام اجباری 
و برقراری سربازگیری به وجود آمد. قانون 36ماده ای نظام اجباری در 16خرداد1304ش/ 
6ژوئن1925م با هدف گسترش ارتش ملی تصویب شد و اجرای آن در سال 1306 
آغاز شد )صفائی، 2535، ص11(. اولین مجلس سربازگیری تهران در 15آبان1305ش/ 

7نوامبر1926م در تکیۀ دولت افتتاح شد )کتاب پهلوی، بی تا، ص91(.
روحانیون در اجرای این قانون استثنائات و امتیازاتی را خواستار شدند که ازسوی 
حکومت پذیرفته نشد. قمی از علمای این دوره در نامه ای به تیمورتاش درخواست کرد 
که شهر مشهد به احترام وجود آستانه برای همیشه از قانون نظام اجباری معاف باشد که 

تیمورتاش نپذیرفت )منظورالاجداد، 1379، صص 235 و 237(.
برخی از افرادی که دراثر این قانون باید به سربازی می رفتند و استنکاف می کردند 
و تبعید می شدند، نیروی انسانی بخش کشاورزی بودند. بنابراین، اسناد، شکایت عمدۀ 
کشاورزان را از اجرای این قانون گزارش می کند. به ویژه این شکایت ها در سال اول اجرای 
این قانون بیشتر است؛ چون در وسط فصل زراعت، کشاورزان را از نیروی کار محروم 

کرده بود )متما، 26-508- 14م(.
برای بسترسازی برای اجرای قانون نظام وظیفه در رشت تعدادی از متنفذان محلی تبعید 
شدند. »برای جلوگیری از تظاهرات، خروج اشخاص ذیل را در موقع شروع ماجرای قانون 
نظام اجباری لازم می داند: 1. شیخ باقر رسولی؛ 2. شیخ علی فومنی؛ 3. آقا سیدعبدالوهاب؛ 
4. شیخ ابوالقاسم خورگامی )این شخص قاضی عدلیه است ممکن است ازطرف وزارت 
عدلیه احضار شود(؛ 5. شیخ محمد وحید )برادر شیخ ابوالقاسم قاضی عدلیه(؛ 6. داورزاده 
مستأجر لشت نشاءِ امین الدوله که از تجار و ملّاکان رشت است؛ 7. معدلْ نمایندۀ بلدیۀ 
رشت؛ 8. حاج سیدمحمود مجتهدزاده اگرچه جزء موافقین دولت راپورت می دهد، مع هذا 

معتقد است در این موقع در رشت نباشد اصلح است« )مپس، 3009، 1306/8/18(.
تاریخ 27مهر1306ش/  در  )خراسان(  اجباری شرق  نظام  ادارۀ  رئیس  سبزوار  در 
20اکتبر1927م خواستار تبعید سیدالعراقین )از علمای تهران( از سبزوار شد. او به تازگی از 
تهران به سبزوار آمده بود و به مخالفت با این قانون شهرت داشت؛ بنابراین برای اجرای 

قانون و برای جلوگیری از مخالفت در سبزوار، تبعید شد.
اصرار دولت بر اجرای قانون باعث بسته شدن بازارهای اصفهان و خوی شد. یکی 
از روحانیون فعال درزمینۀ مخالفت با نظام اجباری میرزاصادق آقا بود که به دستور او بازار 
تبریز در اعتراض به ورود هیئت سربازگیری از تهران بسته شد. تجار با تهدید اسلحه، 

تحلیل تبعید مخالفان 
سیاست های سه گانۀ نظام...
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مغازه های خود را باز کردند و میرزاصادق آقا و آیت الله انگجی به دلیل مخالفت با نظام 
اجباری و هم چنین مخالفت با اتحاد البسه دستگیر و به سردشت کردستان تبعید شدند 

)نخجوانی، 1383، صص 187-186(.
یکی از علل مهم خودتبعیدی در این دوره، اجرای قانون نظام اجباری بود. ایرانیانی که 
سال ها در قفقاز کار می کردند و بین ایران و شوروی درحال رفت وآمد بودند به دلیل ترس 
از اعزام به سربازی مجبور شدند تا در آن جا بمانند. در یک مورد 400 خانوار از ایرانی های 
مقیم قفقاز خواستار مستثناشدن از رفتن به خدمت اجباری بودند )طاهراحمدی، 1374، 

صص 213-214( که این تقاضا ازسوی دولت رد شد.

نقشۀ شمارۀ  1
 زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان قانون 
نظام اجباری
مأخذ زادگاه و تبعیدگاه: آمار برگرفته از اسناد 
پایگاه های ساکما و ساکمانخ.
http://www.iranatlas. :مأخــذ نقشــۀ خام

info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه

سیدمحمود سادات بیدگلی 
رضا بیگدلو 
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نقشۀ شمارۀ 1 نشان می دهد که مخالفت با قانون نظام اجباری گسترده نبوده است که 
شاید علت آن، اجرای آهستۀ این قانون در کشور بوده است؛ تاجایی که تا نیمۀ حکومت 
پهلوی اول افراد با پرداخت اندک مبلغی به کدخدایان توانستند به سربازی نروند. هم چنین 
واگذاریِ دادنِ سرباز، به رؤسای ایلات و عشایر باعث شد تا عشایر درمقابل این قانونْ 

سرسختانه مخالفت نکنند.

3. تبعیدیان اتحاد البسه
رضاشاه با هدف هماهنگ کردن لباس همۀ ایرانیان دستور داد تا قانونی به نام اتحاد البسه 
تهیه کنند که همۀ مردم از یک نوع لباس استفاده کنند. این لباس که به لباس پهلوی مشهور 
شد عبارت بود از: کلاه پهلوی؛ اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه )یقه عربی یا یقه برگردان(؛ 
و پیراهن و شلوار اعم از بلند یا کوتاه )منظورالاجداد، 1380، ص5(. این قانون در روز 
6دی1307 از تصویب مجلس گذشت. طبق مادۀ 4، این قانون در شهرها و روستاها از 
1فروردین1308ش/ 21مارس1929م، و در خارج از شهرها تا فروردین 1309ش/ مارس 
1930م بایستی اجرا می شد )روزنامۀ ناهید، 8دی1307، 8)46(، ص2(. فقط مجتهدان، 
علمای بزرگ، مفتیان اهل سنت و پیش نمازان دارای محراب، محدثان و طلاب شاغل به 
فقه و اصول و روحانیون ایرانی غیرمسلمان از این قانون مستثنا شناخته شده بودند که طبق 
مادۀ 18 مقرر بود حکام یا مأموران نظمیه مدارک این افراد را بررسی و آن ها را مستثنا کنند 
)مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص22(. طبق مادۀ 3 از متخلفان این قانون از یک تا 

پنج تومان جریمه گرفته می شد )منظورالاجداد، 1380، ص4(.
در ابتدا، اجرای این قانون جدی گرفته نمی شد؛ ولی با نزدیک شدن به موعد اجرای آن 
بر سختگیری ها افزوده شد. استارک دربارۀ اجرای این قانون در میان عشایر لر می نویسد: 
»مسئله ای که ذهن آن ها را به خود مشغول کرده است موضوع تغیر لباس است. یک سال 
قبل به آن ها مهلت داده شده بود که کت وشلوار اروپائی و کلاه پهلوی تهیه کنند و هیچ کس 
به فکر انجام این موضوع نیفتاده بود ]...[ اینک از تهران بخشنامه ای صادر شده است که باید 
ظرف پنج روز مردم لرستان به لباس های تازه ملبس ]شوند[ و ریش ها را تراشیده باشند 
]...[. تهیۀ یک دست لباس شهری در مدت پنج روز آن هم در بیابان های لرستان کاری 

دشوار است« )استارک، 1364، صص 16-15(.
مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده است ناتوانی مالی مردم در تهیۀ یک دست 
نوعی  خانواده ها  از  بسیاری  برای  ایرانی  لباس  بوده است.  پهلوی  کلاه  و  کت وشلوار 
ستارالعیوب بود و فقر خانواده را می پوشاند و حافظ شخصیت پدر به عنوان نان آور خانواده 
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از 1فروردین1310ش/  که  داد  دستور  دولت  )حجتی، 1377، صص 174-171(.  بود 
22مارس1931م از البسۀ ساخت داخل استفاده شود )ساکمانخ، 67326(.

اجرای این قانون واکنش هایی را برانگیخت و نظرات گوناگونی دربارۀ آن ابراز شد. 
هاکس از سیاحان اروپائی استفادۀ اجباری از کلاه پهلوی را برای کاستن از اهمیت مذهب 
دانسته است )هاکس، 1368، ص194(. بولارد و اسکراین دربارۀ نپذیرفتن این قانون ازسوی 
مردم می نویسند: »... هیچ کس از مردم روستانشین احساس نمی کردند که اگر لباس های 
محلی و سنتی خود را مثلًا با یک دست کت وشلوار دست دوم خارجی بی قواره تعویض 
کنند مقامشان بالاتر رفته است و یا بر شخصیتشان افزوده است« )بولارد و اسکراین، 1362، 
ص22(. در اسناد فرانسه نیز آمده است که شاه پهلوی با تحمیل آداب ورسوم اروپائی 
به افراد ملتش تصور کرد می تواند آن ها را به غرب نزدیک کند )پورشال چی، 1384، 
ص646(. در میان رجال ایرانی برخی مانند کسروی به استقبال این قانون رفتند )کسروی، 
1335، ص273(؛ برخی مانند هدایت آن را با اکراه پذیرفتند )هدایت، 1363، صص 282-

283( و برخی مانند نخجوانی انتخاب لباس ایرانیِ برگرفته از سنت های ایرانی را به جای 
لباس فرنگی خواستار بودند )نخجوانی، 1383، ص188(. میرزادۀ عشقی هم تغییر لباس را 
برای جامعۀ ایران زود می دانست. او در مقاله ای با عنوان »اول کلۀ مردم را عوض کنید بعد 
کلاه آن ها را« نظر خود را بیان کرده است )روزنامۀ سیاست شمال، 1342ق، 2)29(، ص7(.

روحانیون باوجود استثناشدن از این قانون، واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. 
سیدابوالحسن اصفهانی به تندی واکنش نشان داد )منظورالاجداد، 1379، صص 160-
161(. یکی از توجیهاتی که حکومت برای جاانداختن این قانون آورده بود لزوم تمایز 
روحانیون واقعی و غیرواقعی ازطریق برگزاری امتحان و دادن جواز به روحانیون واقعی 
بود که با این توجیهات علمایی مانند شیخ عبدالکریم حائری در قم و بحرالعلوم در نجف 
از این قانون استقبال کردند )منظورالاجداد، 1379، صص 347-348(؛ ولی با اجرایی شدن 
این قانون، هم حائری و هم حوزۀ علمیۀ نجف در صدور جواز گشاده دستی کردند. به ویژه 
حائری به هرکسی که جواز درخواست می کرد جواز می داد تا از پوشیدن لباس مستثنا شود 
که این امر نقض غرض حکومت بود و تیمورتاش به آن اعتراض کرد )منظورالاجداد، 
1379، صص 349-350(. عبدالله بهرامی در نامه ای به تیمورتاش دربارۀ دادن جواز ازسوی 
علمای نجف می نویسد: »... شاید متجاوز از ده هزار جواز ازطرف آن ها همین طور بدون 
آنکه صاحبش را بشناسند داده شده؛ از آن جمله دسته های جوازی است که به وسیلۀ اعتماد 
)روضه خوان تهرانی( به ایران رسید و تقسیم شد« )زارعی و مختاری اصفهانی، 1388، 
ص20(. باوجود استثناشدن روحانیون از قانون اتحاد البسه، ملبس شدن مقلدان آن ها به 
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لباس کفار صورت خوشی برای آن ها نداشت؛ بنابراین واکنش هایی دربرابر این قانون ایجاد 
شد که مهم ترین آن حادثۀ مسجد گوهرشاد در مشهد بود.

تبریز یکی از شهرهایی بود که کمی قبل از واقعۀ مسجد گوهرشاد، دربرابر اتحاد البسه 
از خود واکنش نشان داد. میرزاصادق آقا و ابوالحسن انَگَجی1 از روحانیون مخالف اتحاد 
البسه بودند. اینان اهالی را در مسجدی در تبریز جمع و علیه این قانون سخنرانی کردند. 
در ادامه بازار تعطیل شد و مردم در منزل روحانیون جمع شدند. نظامیان اعزامی به تبریز 
منزل این دو نفر را محاصره کردند و آن ها را به همراه 38 نفر دیگر دستگیر کردند. نظامیان 
تعدادی از تجار را به همراه سیدهاشم خوئی به تهران تبعید کردند و رؤسای دسته ها و چند 
نفر از روضه خوان ها را به اردبیل و میرزاصادق آقا و میرزا ابوالحسن انگجی را به کردستان 
تبعید کردند )نخجوانی، 1383، ص200(. تبعیدیان تدریجاً تا اردیبهشت 1308ش/ آوریل 
1929م آزاد شدند. انگجی از کردستان به تبریز بازگشت؛ ولی میرزاصادق آقا از راه همدان 
به قم رفت و تا پایان عمر در قم ماند. میرزاباقر قاضی طباطبائی از دیگر علمای تبعیدی بود 
که همراه خانواده اش دستگیر و به تهران تبعید شد. شرح حال این مسافرت را آقاعلی قاضی 
در کتابی با عنوان سفرنامۀ بافت نوشته است. آغاز تبعید آنان در 12جمادی الاول1347ق/ 
5آبان1307ش/ 27اکتبر1928م بود. قاضی در تبعیدگاهِ تهران برای مدتی در منزلی ساکن 
شد که نمایندگان آذربایجان برای او فراهم کرده بودند؛ ولی شهربانی منزل آنان را زیرنظر 
گرفت و حتی فرزندان او هم باید همراه با مأمور به خرید می رفتند )نخجوانی، 1383، 

صص 180-179(.
نقشۀ شمارۀ 2 نشان می دهد که تبعیدگاه مخالفان اتحاد البسه تقریباً در تمام کشور 
بوده است؛ جاهایی هم مانند جنوب و غرب کشور که از سنن ایلی و قومی قوی برخوردار 

1. انَْگَجْ: یکی از محله های قدیمی شهر تبریزبودند خودشان به صورت خودتبعیدی به آن سوی مرز رفتند.
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1. 3. تبعیدیان حادثۀ مسجد گوهرشاد
در شهر مشهد بین اسدی )متولی آستان قدس( و شهربانی مشهد اختلافاتی وجود داشت 
و اجرای قانون اتحاد البسه، ابزاری برای فشار شهربانی به تولیت آستان شد. گزارش های 
شهربانی مشهد به تهران از استفاده نکردن مستخدمان آستان قدس از لباس در موقع خدمت 
خبر می دهند )منظورالاجداد، 1380، صص 159-160(. به تهران گزارش شد که تولیت 
آستان مخالف اتحاد البسه است و همین امر دستور برخورد شدید ازسوی شاه را به دنبال 
داشت )شوشتری، 1379، ص183(. در درگیری مأموران با مردم متحصن در صحن مسجد 
گوهرشاد 128 نفر کشته و حدود 200 تا 300 نفر مجروح و حدود 500 نفر دستگیر شدند 

)مجد، 1389، ص188(.

نقشۀ شمارۀ  2
زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان اتحاد البسه
مأخذ زادگاه و تبعیدگاه و خودتبعیدگاه:

آمار برگرفته از اسناد پایگاه های ساکما و 
ساکمانخ
http://www.iranatlas. :مأخذ نقشۀ خام
info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه
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بعداز حادثۀ مسجد گوهرشاد اسدی تیرباران شد و با دستور رسیده از تهران شهربانی 
رسماً توقیف و تبعید افراد را بدون محاکمه شروع کرد )شوشتری، 1379، ص189(. 
اولین تبعیدی حادثۀ مشهد حاج آقاحسین قمی بود که در 10تیر1314ش/ 2جولای1935م 
برای مذاکره با شاه به تهران سفر کرد و در باغ سراج الملک شهرری سکونت کرد تا اجازۀ 
ملاقات با شاه را بیابد؛ ولی مأموران شهربانی باغ را محاصره کردند و او را به عتبات تبعید 
کردند )مکی، 1362، ج6، ص253(. هنگامی که حاج آقاحسین قمی در تهران محصور 
شد و تحت نظر قرار گرفت، رؤسای اصناف مشهد به تهران تلگراف کردند و بازگشت 
او را تقاضا کردند؛ ولی شهربانی مشهد تلگراف کنندگان را توقیف کرد )کشتار مسجد 
گوهرشاد، 1390، صص 203-212(. حاج آقاحسین و سیدیونس اردبیلی و آقازاده فرزند 

ملامحمدکاظم خراسانی )صاحب کفایه( جزء مخالفان اصلی اتحاد البسه بودند.
محمدرفیع نوایی رئیس شهربانی مشهد در آبان 1314ش/ نوامبر 1935م آقازاده را 
دستگیر و به یزد تبعید کرد؛ ولی چهار ماه بعد او را از تبعیدگاه یزد به مشهد بازگرداند و با 
پروندۀ تهیه شده به تهران فرستاد. آقازاده در تهران ابتدا به اعدام محکوم شد که با فعالیت 
برادرش در نجف حکم اعدام او به تبعید در تهران تغییر کرد. او در خانه ای در خیابان ری 
در تبعید بود تااینکه در آذر 1316ش/ دسامبر 1937م فوت کرد )منظورالاجداد، 1379، 

صص 226-227 پاورقی(.
سیدیونس اردبیلی، شیخ آقابزرگ شاه رودی، علی اکبر خوئی، میرزاحبیب الله ملکی، 
عبدالعظیم  محمد صاحب الزمانی،  تبریزی،  خلیل  شیرازی،  عبدالله  نجف آبادی،  هاشم 
مسئله گو، زین العابدین سیستانی، شیخ سیف الله، بحرالعلوم قزوینی، نواب احتشام رضوی، 
محمدحسین اصفهانی و علی اردکانی، از مشهد دستگیر و به تهران تبعید شدند )شوشتری، 
1379، ص187؛ ساکمانخ، 60151(. تبعیدیان اتحاد البسه در تبعیدگاه تهران، ابتدا به صورت 
حبس در تبعید بودند و در زندان قصر به سر می بردند و در ادامه آزاد شدند، ولی به اقامت 
اجباری در تهران محکوم شدند. سختی های تبعید در تهران برای روحانیون قابل تحمل 
بود، ولی برای خانواده هایشان سخت بود. شیخ خلیل تبریزی از این افراد پس از آزادی از 
زندان به سمنان تبعید شد )اباذری، 1391، ص35(. تبعیدیان در زندان قصر مرثیه هایی 
در شرح حال خود و مسائل زندان سروده اند که تحلیل محتوای این اشعار از شبیه سازی 
اسارت این افراد با اسارت و زندان ائمۀ شیعه نشان دارد. این افراد تا شهریور 1320ش/ 
اوت 1941م تحت نظر بودند و بعد آزاد شدند. در جریان اعتراض به اتحاد البسه و حادثۀ 
مشهد عده ای از کارکنان آستان قدس هم دستگیر و تبعید شدند که به دلیل بی گناهی در 

3آذر1315ش/ 24نوامبر1936م آزاد شدند )ساکمانخ، 60006(.
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ازجمله تبعیدیان حادثۀ مسجد گوهرشاد بربری های ساکن در اطراف شهر مشهد 
بودند که دراصل از اتباع افغانستان بودند. درپی توافق دو کشور در سال 1300ش/1921م 
قرار شد که بربری هایی ساکن در ایران تبعۀ ایران شناخته شوند. چندی بعد دو دولت توافق 
کردند که نام این گروه قومی به تشخیص ایران تغییر کند )متما، 13532، 13533(. رضاشاه 
نیز نام هزاره ها را از بربری به خاوری تبدیل کرد. این افراد هم از تبعیدیان اتحاد البسه بودند 
که دوران تبعید خود را در خوارِ ورامین گذراندند )ساکما، 7472-290؛ شوشتری، 1379، 
صص 145-146(. حدود 200 نفر از خاوری ها از مشهد و اطراف آن به سایر نقاط کشور 
تبعید شدند. این افراد رعایای دهات آستانه بودند که به تحریک برخی اشخاص وارد شهر 
مشهد شده بودند و به متحصنان پیوسته بودند )گلشائیان، 1377، ص299(. نوایی رئیس 
شهربانی مشهد شش نفر از رعایای فریمان را که از بربری ها بودند به شهر آورد تا علیه 

اسدی شهادت دهند )کشتار مسجد گوهرشاد، 1390، تلخیص از صفحات 212-203(.
احمد بهار هم از تبعیدیان اتحاد البسه در مشهد بود که بعداز 16 ماه تبعید آزاد شد 
)ساکمانخ، 60006(. سمنان هم یکی از تبعیدگاه های واقعۀ مسجد گوهرشاد و مخالفت با 
اتحاد البسه بود )ساکما، 8840-293(. محسن، سلمان، و علی اکبر اسدی و نیز محمدتقی 
نوربخش از بستگان اسدی از دیگر تبعیدیان واقعۀ مسجد گوهرشاد بودند که از مشهد 
به بیرجند تبعید شدند. آنان در تبعیدگاه با مشکل تأمین معاش روبه رو شدند و نامه ای 
خطاب به رئیس الوزرا نوشتند و کار تقاضا کردند. شاه با دادن شغل به آنان منتها در تبعیدگاه 
موافقت کرد. محسن اسدی در فرهنگ بیرجند به عنوان دبیر به کار مشغول شد. به سلمان 
اسدی شغل دولتی داده نشد، زیرا مختار رئیس کل شهربانی اعلام کرد که او در شهربانی 
پرونده دارد؛ بنابراین اجازه یافت که در تبعیدگاه به کشاورزی بپردازد. علی اکبر اسدی و 
محمدتقی نوربخش نیز به عنوان محاسب و منشی علم )وزیر پست و تلگراف( در بیرجند 

به کار مشغول شدند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند )ساکمانخ، 60154(.
این  بعداز  بود.  بزرگ مردم و حکومت  اولین رویارویی  حادثۀ مسجد گوهرشاد 
واقعه متمرّدان از این قانون، مخالفان حکومت و شاه به حساب می آمدند و بلافاصله تبعید 
می شدند؛ بنابراین جمعیت تبعیدی ها بعداز حادثۀ مسجد رو به افزایش گذاشت و تبعید 
که تا قبل از این حادثه خاصِّ عده ای از برگزیدگان جامعه بود به عموم مردم تسری یافت. 
وجود اسناد فراوان از تبعید افراد به دلیل مخالفت با کلاه پهلوی و اتحاد البسه، به علت 
گسترش شمول استفاده از مجازات تبعید است )ساکما، 8356-290؛ ساکمانخ، 60129(.

به جز افراد و گروه های اجتماعی که دربرابر قانون اتحاد البسه مقاومت کردند و تبعید 
شدند، افراد و گروه هایی هم بودند که واکنش علنی نشان ندادند؛ ولی راه حل تن ندادن به 
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قانون اتحاد البسه را در خودتبعیدی یافتند و به ناچار دیار خود را ترک کردند. این گروه ها 
عمدتاً گروه هایی بودند که از سنن قومی قوی تری برخوردار بودند و به هیچ وجه حاضر 
نبودند لباس خود را ازدست بدهند و برای حفظ آبروی خود با خانواده از منطقۀ خود به 
مناطق دیگر به خودتبعیدی رفتند. صدر اصفهانی از علمای اصفهان به دلیل آنکه مجبور 
شده بود لباس خود را تغییر بدهد به صورت خودتبعیدی از اصفهان به بوشهر رفت تا 
اهالی اصفهان او را با شکل و شمایل تغییریافته نبینند )ساکما، 290-8352(. جالب است که 
شهربانی بوشهر کمی بعد به دنبال آن بود تا او را رسماً جزء تبعیدی های مخالف حکومت 

درآورد.
در دورۀ رضاشاه عده ای از اعراب ساکن در حاشیۀ شمالی خلیج فارس به حاشیۀ 
جنوبی آن کوچ کردند. سنن قومی برخی از اعراب این منطقه به حدی قوی بود که اگر 
فردی از خانواده ای لباس خود را با لباس پهلوی عوض می کرد او را از فرزندی خود 
خارج می کردند )مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص44(؛ بنابراین این افراد برای مقابله 

با اتحاد البسه به خودتبعیدی رو آوردند.

4. تبعیدیان کشف حجاب
اجرای قانون اتحاد البسه عده ای را به این فکر انداخت که در مرحلۀ بعدی نوبت کشف 
حجاب بانوان است.رضاشاه پس از اجرای قانون اتحاد البسه، قانون کشف حجاب بانوان 
را در 17دی1314ش/ 8ژانویه1936م به اجرا درآورد. طبق این قانون بانوان حق نداشتند در 

بیرون از فضای خانه از چادر و روسری استفاده کنند. 
با اجباری شدن این قانون دولت سعی کرد تا با برپایی جشن هایی، کشف حجاب 
را در جامعه جا بیندازد و این کار را از مستخدمان دولتی شروع کرد. کارکنان دولت 
موظف شدند با خانم هایشان در این جشن ها شرکت کنند و مجازات شرکت نکردن در 
این جشن ها تبعید بود. شدت اجرای قانون ازطرف دولت و شدت مقاومت مردم ازطرف 
دیگر باعث ازدیاد جمعیت تبعیدی ها شد. دولت با تلگراف به شهرهای کشور بر تبعید 
شرکت نیافتگان در این جشن ها و نیز کسانی که مجالس جشن تشکیل نداده بودند تأکید 

می کرد )ساکما، 290-2330(.
در برخی از مناطق سنتی افراد برای تن ندادن به این قانون و تحمل نکردن تبعید ناشی 
از اجرانکردن قانون، همان طورکه در اتحاد البسه هم اتفاق افتاد به خودتبعیدی رفتند و از 
کشور خارج شدند )مکی، 1362، ج6، ص276؛ سنجر، 1370، صص 42-43(؛ که ازجمله 
می توان به مهاجرت اجباری گسترده و از سر ناچاری  از سواحل شمال خلیج فارس به 
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کویت و مسقط اشاره کرد )ادیبی، 1385، ص228(. مهاجرت و خودتبعیدی برای تن ندادن 
به کشف حجاب بیشتر در مناطق مرزی اتفاق می افتاد؛ چون امکان جابه جایی به آن سوی 
مرز فراهم بود. والی خراسان در سال 1315ش/1937م به ادارۀ امنیۀ شرق دستور داد تا 
با زنان ساکن در سرحدات ایران با افغانستان مانند خواف درزمینۀ اجرای کشف حجاب 
با خشونت رفتار نکند )متما، 378-439-3م(؛ چون آنان ازنظر مذهبی سنی بودند و با 
روستاهای افغانستان هم قرابت مذهبی و مراوده داشتند، بنابراین امکان داشت که برای 

همیشه به آن سوی مرز مهاجرت کنند.
با گزارش شهربانیِ هر محل علیه فردی که در جشن شرکت نمی کرد و یا علیه این 
قانون حرف می زد فرد بلافاصله تبعید می شد )متما، 17-649-3م(. دامنۀ این تبعیدها به شهر 
مذهبی قم هم کشیده شد. سرپاس مختار در نامۀ مورخ 21بهمن1316ش/ 10فوریه1938م 
برای 15 نفر از افرادی که در جشن حضور نداشتند تبعید از قم را درخواست کرد: »برای 
تنبیه عدۀ مزبور که صورت آن به پیوست تقدیم می شود به مدت معینی از قم تبعید شوند« 
)حکیمیون، 1386، صص 173-174(. از این 15 نفر 10 نفر تاجر، 4 نفر کشاورز و یک 
نفر پزشک بودند. شهربانی به شدت جلسات کشف حجاب را رصد می کرد و اگر جلسۀ 
کشف حجاب به بحث دربارۀ کشف حجاب و به ضد خودش تبعید می شد، بی شک 
صاحب جلسه تبعید می شد که چرا مجمعِ ضدِّ قانونِ کشفِ حجاب تشکیل داده است 
)سالور، 1374، ج10، ص7704(. خود شاه هم به قانون کشف حجاب حساسیتی ویژه 
داشت و خواستار اشد مجازات برای متخلفان بود. فردی به علت اخلال در اجرای قانون 
کشف حجاب دو ماه از سبزوار تبعید شد؛ ولی شاه دستور داد که »باید اساساً او را ازآن جا 
بیرون کنند و دیگر هیچ وقت او را به آن جا راه ندهند« )ساکمانخ، 60151(. تبعید این فرد 
به علت اظهارنظر دربارۀ این قانونْ تا شهریور 1320ش/1941م طول کشید. بررسی اسناد 
و مدارک تبعیدیان کشف حجاب نشان می دهد که تأکید حکومت بر اجرای این قانون در 
شهرهای مذهبی کشور بیشتر بوده است. خراسان و قم دو جایی بودند که بیشترین تبعیدیان 

کشف حجاب را داشتند.1
به جز خراسان و قم، افرادی هم از کرمان به یزد، و افرادی هم از رفسنجان به کرمان 
تبعید شدند )ساکما 2330-290؛ متما، 97-44-3م؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، 
واعظ  زارچیِ  دعایی  سیدمحمد  17اوت1936م  26مرداد1315ش/  تاریخ  در  ص85(. 
پس ازاینکه در بالای منبر گفت: »زن ها روبندها را پایین بیندازید«، تعقیب شد و از یزد 
به کرمان تبعید شد. در گزارش همایون سیاح )از وزارت داخله( برای نخست وزیر در 
3شهریور1315ش/ 25اوت1936م فهرست اسامی افرادی که در موضوع کلاه و کشف 

1. برای بررسی گوشه ای از اسناد 

ر.ک.: ساکما 8832-293، 3295-290؛ 

ساکمانخ، 60010، 60151، 60320؛ متما، 

17-649-3م.
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حجاب بانوان از شهرهای خود تبعید شده اند، به همراه محل تبعید آن ها ذکر شده است: 1. 
سیدمحمد دعائی زارچی از یزد به کرمان؛ 2. شیخ عباس افتخاری از رفسنجان به کرمان؛ 
3. سیدابراهیم مساوات از برازجان به کرمان؛ 4. شیخ محمود شریعت از مشهد به طبس؛ 
5. سیدصادق خطیب از مشهد به نیشابور؛ 6. میرزامسیح از مشهد به میامی؛ 7. سیدحسام 
فالِ اسیری از شیراز به مشهد؛ 8. شیخ حسین ناطق )در شهربانی مشهد توقیف( )خشونت 

و فرهنگ... ، 1371، ص30(.
در تلگراف رئیس شهربانی و کفیل حکومتِ هنگام )در جنوب کشور( به حکمران 
بنادر جنوب در 22دی1314ش/ 13ژانویۀ1936م دربارۀ خودداری موسی حیدری رئیس 
پست و عبدالعباس کپتان زاده مدیر گمرک از کشف حجاب خانواده هایشان، پیشنهاد شده 
که برای عبرت سایر اهالی هم که شده است این دو نفر به محل دیگری تبعید شوند تا سایر 

مأموران دولت هم به وظایف خود آشنا شوند )خشونت و فرهنگ... ، 1371، ص79(.
گروه اجتماعی این تبعیدیان را روحانیون، پیش نمازان مساجد، سادات محل و تجار 
تشکیل می دادند. تبعیدگاه این افراد عمدتاً شهرهای مجاور بود؛ یعنی تبعیدیان خراسانی 
عمدتاً از شهرهای خراسان به دیگر شهرهای خراسان و یا افراد یزدی و کرمانی به شهرهای 
اطراف تبعید شده اند. این تبعید حالت تنبیهی داشت و به جهت دورکردن فرد مخالف 
از محل سکونتش انجام می شد. مدت این نوع تبعید به جز موارد معدود کمتر از یک 
سال بوده است و با نوشتن نامه ای مبنی بر اظهار پشیمانی، معمولاً به تبعید فرد پایان داده 

می شده است.
بیشتر تبعیدیان کشف حجاب بدون خانواده تبعید می شدند؛ بنابراین در دوران تبعید 
مشکلات معیشتی برای خانوادۀ این افراد به وجود می آمد. در اسناد گزارشی از پرداخت 
حقوق و مستمری ازطرف دولت به تبعیدیان کشف حجاب یافت نشد؛ درحالی که اسناد 
فراوانی دربارۀ پرداخت حقوق و مستمری به تبعیدیان ایلات و عشایر و ملّاکان وجود 
دارد. تبعیدیان کشف حجاب را در مقایسه با تبعیدیان ایلات و عشایر می توان تبعیدیان 
محلی نامید؛ زیرا در محل خود یا به شهرهای مجاور تبعید می شده اند؛ ولی تبعیدگاه ایلات 
و عشایر با زادگاه آن ها فاصلۀ زیادی داشته است و بیشتر رؤسای آن ها در پایتخت در تبعید 
بوده اند. تفاوت دیگر این دو نوع تبعید در مدت زمان تبعید است که در تبعیدیان کشف 
حجاب عمدتاً زیر یک سال است. تحلیل اسناد و مدارک این دو نوع تبعید نشان می دهد 
که موضوع عمدۀ مکاتبات تبعیدیان کشف حجاب با دولت درزمینۀ پایان دادن به تبعید و 
ابراز ندامت و نگرانی آن ها از خانواده شان بوده است. ولی در تبعیدیان ایلات و عشایر و 
ملّاکانْ عمدۀ نامه ها، درخواست رسیدگی به املاک و اراضی، درخواست شهریه و خرج 

تحلیل تبعید مخالفان 
سیاست های سه گانۀ نظام...



46
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

تحصیل فرزندان است. درزمینۀ تبعیدیان کشف حجاب بیشتر جنبۀ تنبیهی مدنظر بوده؛ 
ولی دربارۀ تبعیدیان ایلات و عشایر جنبۀ دورکردن فرد متنفذ از محل و تحت نظر بودن 

او مدنظر بوده است.

بررسی اسناد و مدارک فراوان کشف حجاب نشان می دهد که در جوامعِ ایلی که 
بیشتر در غرب کشور به سر می برده اند کشف حجاب مسئله نبوده است؛ زیرا حجاب در 
بین زنان ایلی مسئله نیست و قرن هاست که زنان ایلات و عشایر و نیز زنان روستاها 
پابه پای مردان در اقتصاد خانواده سهیم هستند و بیش از آن که حجاب آن ها مهم باشد 
مشارکت آن ها در اقتصاد خانواده و خانه داری شان اهمیت دارد. بنابراین نقشۀ شمارۀ 3 هم 
نشان می دهد که کشف حجاب مسئلۀ غرب کشور نبوده و بیشتر شرق و مرکز کشور که 

شهرهای مذهبی داشتند درمقابل این قانون ایستادگی کرده اند.

نقشۀ شمارۀ  3
زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان کشف حجاب
مأخذ زادگاه و تبعیدگاه: آمار برگرفته از اسناد 
پایگاه های ساکما و ساکمانخ

http://www.iranatlas. :مأخذ نقشه خام

info/main/region15.htm

زادگاه
تبعیدگاه
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5. نتیجه
تعداد تبعیدی ها با شروع اصلاحات ازطرف حکومت رضاشاه و مقاومت گروه هایی از 
مردم افزایش یافت و بین ازدیاد جمعیت تبعیدی ها و اجرای سیاست های سه گانه ارتباطی 
مستقیم و معنادار دیده می شود. تبعیدیان سیاست های اصلاحی گروه هایی از مردم با پایگاه 
مذهبی بودند که این اصلاحات را در راستای تضعیف مبانی دینی می دیدند و با آن 
مخالفت می کردند. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد 
البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. اتحاد البسه و کشف حجاب در این دوره مسئلۀ عشایر 
نبود تا با آن مقابله کنند؛ ولی مسئلۀ مردم محلی به ویژه ساکنان شهرهای مذهبی بود و 
بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، یزد و 

کرمان است.
در دورۀ پهلوی اول معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید و نوع فعالیت تبعیدی 
برای انتخاب تبعیدگاه مدنظر بود؛ ولی دربارۀ تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه 
و کشف حجاب این معیارها رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه، جنبۀ 
تنبیهی و تنبهی داشته است؛ مدت زمان آن ها کوتاه بوده و با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید 

به پایان می رسیده است.
درزمینۀ تبعید زنان به تنهایی و بدون حضور خانواده در دورۀ پهلوی به جز دو مورد 
مدارک دیگری به دست نیامد؛ چون هنوز صحنۀ اجتماع برای ورود زنان آن گونه فراهم 
نبود که اقدامی درخور تبعید از آنان سر بزند. گروه هایی از زنان هم که به اجتماع وارد 
شده بودند مبلغان سیاست های اصلاحی حکومت بودند نه مخالف آن؛ ولی بعضی زنان 
مشمول عوارض مجازات تبعید همسر یا فرزند ذکور خود شده اند. بیشترین عریضه ها را 
در اعتراض به وضعیت تبعید، زنان نوشته اند و یا از زبان زنان به مجلس نوشته شده است.
تبعید مخالفان سیاست های اصلاحی به صورت مجردی انجام می شد و خانواده همراه 
تبعیدی نبودند؛ بنابراین دوری از خانواده و فشار اقتصادی و روانی به تبعیدی باعث 
می شد که بسیاری از آنان اظهار ندامت کنند و تبعید آنان با اظهار ندامت به پایان برسد. به 
تبعیدیان مخالف سیاست های نوسازی مواجب یا کمک هزینه پرداخت نمی شد؛ درحالی که 
به تبعیدیان ایلات و عشایر و ملّاکان مواجب پرداخت می شد. تبعید مخالفان سیاست های 
سه گانه جنبۀ پیشگیرانه داشته و هدف آن اجرای سیاست های اصلاحی دولت بوده است؛ 
ولی بااین حال همۀ این مخالفان مخالفت خود را اظهار کرده اند و بعد تبعید شده اند و مانند 
تبعیدیان انتخاباتی در دورۀ رضاشاه نبوده اند که بدون هیچ مخالفتی و با هدف برگزاری 
انتخابات از محل دور شده باشند و ازاین جهت با آن ها تفاوت دارند. در بین تبعیدیان 
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سیاست های اصلاحی سه گانه بیشترین سختگیری به تبعیدیان روحانی و مخالف اتحاد 
البسه در مشهد انجام شده است و تنها گروه اجتماعی که در دورۀ رضاشاه به صورت 
دسته جمعی »حبس در تبعید« بوده اند این افراد هستند که در زندان قصر تهران تبعید خود 

را گذرانده اند.
حکومت با تبعید مخالفان سیاست های اصلاحی بستر را برای اجرای این اصلاحات 
فراهم آورد. کوتاه بودن مدت تبعید، انتخاب محل تبعیدگاه در نزدیکی محل سکونت 
تبعیدی و نیز تبعید افراد بدون خانواده و تأمین نکردن معاش تبعیدی سیاستی بود که 
حکومت دنبال می کرد. حکومت به دنبال آن بود که تبعیدی متنبه شود تا حکومت بتواند 

سیاست هایش را اجرا کند.
واکنش مخالفان سیاست های نوسازی درقبال تبعید رویۀ یکسانی را نشان نمی دهد. 
برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی روحانیون 
تبعیدی در جریان واکنش به اتحاد البسه، در تهران »حبس در تبعید« شدند. تحلیل محتوای 
تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای زندان قصر باقی 
مانده است از قیاس زندان این افراد با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از 
تأسف و ندامت از عملشان دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که 
حکومت با استفاده از ابزار تبعید توانست که سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و برخلاف 

تبعید ایلات و عشایر ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها کارآمد بود.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(:
شمارۀ سند: 2330-290؛ 3295-290؛ 7472-290؛ 8352-290؛ 8832-293؛ 293-8840.
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شمارۀ سند: 60006؛ 60010؛ 60129؛ 60151؛ 60154؛ 60320؛ 67326.
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موسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی )مپس(: شمارۀ سند: 3009، 1306/8/18ش.

کتاب
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بولارد، ریدر؛ اسکراین، کلارمونت. )1362(. شترها باید بروند. )حسین ابوترابیان، مترجم(. تهران: نشر نو.

پورشال چی، محمود. )1384(. قزاق: عصر رضاشاه پهلوی براساس اسناد وزارت خارجۀ فرانسه. تهران: 
نشر فیروزه.

حجتی، ابوالمجد. )1377(. عبور از عهد پهلوی: در گیرودار دو فرهنگ، مشاهدات و خاطرات پرفسور 
ابوالمجد حجتی. بی جا: محسن.

حکیمیون، اقبال. )1386(. سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دورۀ رضاشاه. تهران: مؤسسۀ 
مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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